
 ‌پول براي انتقال وكلا ؛ ‌»كمك بلاعوض« 
يا شرطي  كه نبايد وجود داشته باشد؟ ‌

پاسخ‌هاي متعدد كانون‌هاي وكلاي دادگستري به يك پرسش ساده، 
يك مطالبه روشن را پيش روي نهاد وكالت قرار داده است؛ اگر انتقال 
وكيل مشروط به پرداخت وجه نيســت، مبناي دريافت اين وجوه در 

فرآيند انتقال چيست؟
تقريباً همــه كانون‌هاي پاســخ‌دهنده بر يك نكته تأكيــد كرده‌اند: 
»هزينه‌اي بابت نقل‌وانتقال مقرر نشده است«؛ اما همزمان از »كمك«، 
»هديه«، »همياري« و »مساعدت« متقاضيان انتقال سخن گفته‌اند؛ 

موضوعي كه ضرورت شفاف‌سازي كامل را دوچندان مي‌كند. 
ماجرا از يك ســؤال ســاده آغاز شــد: آيا اگر وكيلي از پرداخت وجه 
خودداري كند، درخواست نقل‌وانتقال او رد مي‌شود؟ پاسخ‌هاي رسمي 
شــماري از كانون‌هاي وكلاي دادگستري نشــان مي‌دهد كه تقريباً 
هيچ‌يك وجود مصوبه‌اي مبني بر »الــزام« پرداخت وجه براي انتقال 
را تأييد نكرده‌اند. با اين حال، در برخي پاســخ‌ها از پرداخت مبالغي 
تحت عناويني همچــون »كمك بلاعوض«، »هديــه«، »همياري« 
و »مساعدت« ســخن گفته شده و حتي تصريح شــده است كه اين 
پرداخت‌ها در مقاطعي از جمله هنگام درخواســت انتقالي بيشــتر 
صورت مي‌گيرد. همين دوگانگي، پرســش‌هاي جدي درباره مبناي 
حقوقي، نحوه مطالبه و رابطه واقعي ايــن پرداخت‌ها با فرآيند انتقال 

ايجاد مي‌كند. 
اصل ماجرا روشن است؛ اگر پرداخت وجه، شرط انتقال نيست، نبايد 
هيچ رابطه‌اي ميان پرداخت وجه و موافقت با انتقال وجود داشته باشد. 
نه مستقيم، نه غيرمســتقيم و نه از طريق ايجاد انتظار، عرف اداري يا 

توصيه به »همياري«. 
كانون‌هاي اردبيل، گلســتان، اصفهان، كرمان، سمنان، زنجان، يزد، 
چهارمحال‌وبختياري، مركزي، بوشــهر، گيلان و همدان، هركدام با 
ادبياتي متفاوت، در پاسخ‌هاي خود بر نبود هزينه يا الزام قانوني براي 
انتقال تأكيد كرده‌اند. كانون وكلاي يزد نيز صراحتاً اعلام كرده است 
كه »هيچ‌گونه مصوبه‌اي مبني بر مشروط بودن انتقال وكلا به پرداخت 

وجه« به تصويب هيئت‌مديره نرسيده است. 
اما در مقابــل، در برخي پاســخ‌ها عباراتي وجــود دارد كه نمي‌توان 

به‌سادگي از كنار آنها گذشت. 
كانون وكلاي چهارمحال‌وبختياري اعلام كرده است كه همكاران در 
قالب »هديه يا كمك به كانون« وجوهي پرداخت مي‌كنند و معمولاً در 
مواقعي مانند درخواست انتقالي اين كمك‌ها بيشتر صورت مي‌گيرد. 

كانون وكلاي مركزي نيز ضمن تأكيد بر اينكه پرداخت وجه اجباري 
نيســت، از پرداخت هدايا و كمك‌ها توســط برخي متقاضيان انتقال 

سخن گفته است. 
كانون وكلاي گلستان نيز پرداخت‌هاي افراد را ناشي از »اراده متقاضي 
جهت همياري با كانون« دانسته و كانون كرمان تصريح كرده كه وجوه 
پرداختي، در اسناد، تحت عنوان »كمك بلاعوض« درج شده و ارتباطي 

با انتقال ندارد. 
در اين ميان يك پرسش اساسي مطرح مي‌شــود: اگر اين وجوه هيچ 
ارتباطي با انتقال ندارند، چرا در پاســخ‌هاي رســمي چندين كانون، 
موضوع پرداخت كمك يا هديه دقيقاً در كنــار فرآيند انتقال مطرح 

شده است؟
مسئله صرفاً عنوان پرداخت نيست؛ ماهيت واقعي رابطه ميان پرداخت 

و تصميم اداري اهميت دارد. 
»هزينه انتقــال« اگر وجود نــدارد، نبايد با تغيير عنــوان به »كمك 
بلاعوض«، »هديه« يا »همياري« به فرآيندي تبديل شود كه متقاضي 

احساس كند براي پيشبرد درخواست خود بايد مبلغي بپردازد. 
اســتقلال مالي كانون‌هاي وكلا، حتي با فرض اســتناد به ماده ۱۵۷ 
آيين‌نامه اجرايي، به معناي اختيار نامحدود براي مطالبه هر نوع وجه 
از اعضا نيســت. هر دريافت مالي بايد داراي مبناي قانوني يا مقرراتي 
روشن، عنوان مشخص، شيوه وصول شفاف، ثبت مالي قابل رسيدگي 

و عدم ارتباط با اعمال صلاحيت اداري كانون باشد. 
از سوي ديگر، اگر هيئت‌مديره بر اساس شرايط قانوني و مقررات داخلي 
درباره انتقال تصميم مي‌گيرد، معيارهاي تصميم‌گيري نيز بايد براي 
متقاضيان روشن و قابل دسترسي باشــد؛ نه اينكه در كنار معيارهاي 
رســمي، »كمك به كانون« به‌صورت عرفي يا غيررســمي در فرآيند 

انتقال مطرح شود. 
نكته قابل تأمل ديگر اين است كه برخي كانون‌ها اساساً اصل سؤال را 
»نادرست« يا »خلاف واقع« دانسته‌اند. اگر چنين است، پاسخ روشن و 

قابل سنجش آن بسيار ساده است:
مصوبه مربوط به شرايط انتقال چيست؟

آيا در هيچ مرحله‌اي از فرآيند انتقال، پرداخت وجه مطالبه يا توصيه 
مي‌شود؟

چه مبالغي تحت عنوان كمك يا هديه دريافت مي‌شود؟
آيا پرداخت‌كنندگان و مبالغ پرداختي در حساب‌هاي رسمي كانون 

ثبت مي‌شود؟
و مهم‌تر از همه، آيا ســابقه‌اي وجود دارد كه درخواست انتقال فردي 
بدون پرداخت وجه نيز با همان شــرايط و بدون تبعيض بررســي و 

پذيرفته شده باشد؟
اينها پرسش‌هايي است كه با عبارت »پرداخت اجباري نيست« پاسخ 

داده نمي‌شود. 
اگر واقعاً پرداخت وجه هيچ ارتباطي با انتقــال ندارد، كانون‌ها بايد با 
شفافيت كامل اعلام كنند كه عدم پرداخت حتي به‌صورت غيرمستقيم 
نيز هيچ تأثيري بر نتيجه درخواست انتقال نخواهد داشت و معيارهاي 
پذيرش يا رد درخواست صرفاً همان معيارهاي قانوني و مصوبات معتبر 

هيئت‌مديره است. 
از سوي ديگر، اگر وجهي دريافت مي‌شود، بايد دقيقاً مشخص شود اين 
وجه بر اســاس كدام مقرره، با چه عنواني، به چه ميزان و در ازاي چه 

خدمتي دريافت شده است. 
نهاد وكالت بيش از هر نهــاد ديگري بايد به اصــل حاكميت قانون، 
شــفافيت مالي و منع تبعيض پايبند باشــد. نمي‌توان از يك ســو از 
استقلال كانون‌ها سخن گفت و از ســوي ديگر، در برابر پرسش‌هاي 
روشن درباره وجوه دريافتي، صرفاً با تغيير عنوان »هزينه« به »كمك«، 

»هديه« يا »همياري« از پاسخگويي ماهوي عبور كرد. 
موضوع، يك مطالبه ساده و قابل سنجش است:

اگر پول شرط انتقال نيست، نبايد حتي شائبه شرط بودن آن نيز وجود 
داشته باشد. 

اكنون انتظار مي‌رود كانون‌هاي وكلاي دادگستري، به‌جاي پاسخ‌هاي 
كلي، مصوبات هيئت‌مديره، مستند قانوني دريافت وجوه، جدول مبالغ، 
نحوه ثبت حسابداري و معيارهاي دقيق پذيرش يا رد درخواست‌هاي 

انتقال را به‌صورت شفاف منتشر كنند. 
شفافيت، هزينه استقلال نيست؛ شرط اعتبار استقلال است. 

 ‌مستندات در دفتر روزنامه موجود است. ‌
‌* كارشناس حقوق قضايي ‌

 ‌حامد دهقان‌  ‌*

گاه از نقاط مختلف جهان، دانش‌آموزان و حتي معلمان، 
از نظام آموزشي كشور خود گلايه مي‌كنند. منتقدان 
هم مي‌گويند كه بخش‌هايي از نظام‌هاي آموزشــي 
همچنان با معيارها و روش‌هايي اداره مي‌شــوند كه 
به‌طور كامل با تغييرات اجتماعي و نيازهاي نســل 
جديد هماهنگ نيستند. به تازگي در فرانسه، هزاران 
دانش‌آموز در اعتراض به كمبود معلم، فرســودگي 
مدارس و نابرابري آموزشي به خيابان‌ها آمده‌اند، و 
در انگلستان، فشار نظام ارزيابي مدارس بر سلامت 
روان معلمان و بي‌توجهي بــه تفاوت‌هاي اجتماعي 
مدارس، دولت را به بازنگري دوباره در نظام بازرسي 
واداشته است، اين دو رويداد اخير نشان از يك چالش 
جهاني در آموزش دارد، و فاصله ميان ســاختارهاي 
تصميم‌گيري و نســلي كه بيش از گذشــته درباره 
عدالت آموزشــي، فرصت برابر و حق شنيده‌شدن 
خود مطالبه‌گر شــده را به دنيا نشــان داده است. 

     ‌اعتراض دانش‌آموزي در فرانسه ‌
اعتراضات دانش‌آموزي در فرانسه كه ابتدا از دبيرستان‌هاي 
مناطق محروم حومه پاريس آغاز شــد، اكنون به يكي از 
جدي‌ترين چالش‌هاي آموزشي اين كشور در سال‌هاي 
اخير تبديل شده است. دانش‌آموزان معترض، مشكلاتي 
مانند كمبود معلم، فرســودگي ساختمان‌هاي مدارس، 
كلاس‌هاي شلوغ و شرايط نامناســب آموزشي را دليل 
حضور خود در خيابان‌ها اعلام كرده‌اند، مسائلي كه به گفته 
آنها، بيش از همه دانش‌آموزان مناطق كم‌برخوردار را تحت 
تأثير قرار مي‌دهد.  بر اساس گزارش‌هاي منتشرشده، دامنه 
اين اعتراضات به صدها مدرسه در سراسر فرانسه رسيده 
است. وزارت آموزش فرانسه اعلام كرده كه در جريان اين 
اعتراضات، از ميان حدود ۳۷۰۰ دبيرستان اين كشور، بيش 
از هزار دبيرستان تحت تأثير قرار گرفته‌اند. هم‌زمان، برخي 
تجمعات با درگيري ميان معترضان و نيروهاي پليس همراه 
شده و مقام‌هاي فرانسوي از بازداشت هزاران نفر در جريان 

اين ناآرامي‌ها خبر داده‌اند. 
فراتر از مسائل فوري مانند كمبود معلم و وضعيت ساختمان 
مدارس، يكي از محورهاي اصلي اعتراض‌ها، نگراني درباره 
نابرابري فرصت‌هاي آموزشي ميان مناطق مختلف فرانسه 

است. 
در دبيرستان »ليسه لو كوربوزيه« در اوبرويليه، در شمال 
پاريس، دانش‌آموزان مي‌گويند مدارس مناطق فقيرنشين 
با مشكلات بيشتري روبه‌رو هستند. مائيسا، دانش‌آموز 
۱۷ســاله‌اي كه قصد دارد در آينده معلم زبان انگليسي 
شود، در توضيح شرايط مدرسه خود گفته كه سال گذشته 
بدون داشــتن معلم زبان فرانســه در آزمون اين درس 
شركت كرده‌است. او همچنين گفته كه حضور معلم تأثير 
مستقيمي بر موفقيت دانش‌آموزان دارد و چنين شرايطي 

محيط مناسبي براي يادگيري ايجاد نمي‌كند. 
يكي ديگر از محورهاي اصلي اعتراضــات، تفاوت ميان 
شرايط آموزشــي مناطق مختلف فرانســه است. آمليا، 
دانش‌آموز ۱۵ ساله‌اي كه در اين تجمعات شركت كرده، 
با اشــاره به وضعيت مدارس مناطق محــروم گفته كه 
دانش‌آمــوزان اين مناطق خواهــان همان فرصت‌هايي 
هستند كه ديگر دانش‌آموزان كشور از آن برخوردارند. روي 
پلاكاردي كه او در دست داشت، نوشته شده‌بود: »نبايد 
نشاني خانه ما آينده ما را تعيين كند.‌« شعاري كه البته 
يكي از نگراني‌هاي مطرح‌شده از سوي معترضان را بازتاب 
مي‌دهد، اينكه شرايط اجتماعي و اقتصادي محل زندگي 

نبايد فرصت‌هاي آموزشي دانش‌آموزان را تعيين كند. 
اوليس راباته، پژوهشــگر علوم سياسي دانشگاه پاريس 
۸، معتقد اســت اين اعتراضات نشــان مي‌دهد مناطق 
به‌حاشيه‌رانده‌شــده فرانسه بيش از گذشــته در حال 
اثرگذاري بر سياست عمومي هستند. او اظهار داشته كه 
وقتي خدمات عمومي و آموزش عمومي تضعيف مي‌شوند، 
گروه‌هايي كه از نظر اقتصادي آسيب‌پذيرترند، بيشترين 

فشار را احساس مي‌كنند. 
 ‌ ‌   زخمي قديمي در قلب نظام آموزشي فرانسه ‌

يكي از مهم‌ترين دلايل شــكل‌گيري ايــن اعتراضات، 
كمبود نيروي آموزشي عنوان شده. دانش‌آموزان، والدين 
و معلمان مي‌گويند نبود معلم باعث لغو كلاس‌ها و كاهش 

فرصت‌هاي يادگيري شده‌است. 
در استان سن- سن- دوني، يكي از مناطق محروم اطراف 
پاريس، اتحاديه‌هاي آموزشــي اعلام كرده‌اند كه شمار 
قابل‌توجهي از مدارس با كمبود معلم مواجه هستند. برخي 
والدين نيز گفته‌اند از آغاز سال تحصيلي، كلاس‌هايي مانند 
رياضي، زبان انگليسي، علوم انساني و ورزش به دليل نبود 

نيروي آموزشي كافي برگزار نشده‌است. 
معلمان و كاركنان آموزشي علاوه بر كمبود معلم، به نبود 
نيروهاي حمايتي مانند پرستار مدرسه و مددكار اجتماعي 
نيز اعتراض دارند. آنان معتقدند مشكلات دانش‌آموزان تنها 
با تدريس در كلاس حل نمي‌شود و مدارس به مجموعه‌اي 
از خدمات حمايتــي نياز دارند، به‌ويــژه در مناطقي كه 
خانواده‌ها با مشــكلات اقتصادي و اجتماعي بيشــتري 

روبه‌رو هستند. 
     ‌اختلاف بر سر اولويت‌ها ‌

اما اعتراضات دانش‌آموزي در زمانــي رخ داده كه دولت 
فرانسه درگير بحث درباره بودجه سال آينده است. دولت 
اعلام كرده بودجه آموزش در سال آينده افزايش خواهد 
يافت، اما منتقدان مي‌گويند اين افزايش كمتر از نرخ تورم 
است و نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي واقعي مدارس باشد. 

وزارت آموزش فرانســه اعلام كرده كه آموزش همچنان 
يكي از اولويت‌هاي دولت اســت و كاهش رشد بودجه به 
دليل كاهش جمعيت دانش‌آموزي بوده‌است. با اين حال، 
منتقدان معتقدند مسئله فقط ميزان بودجه نيست، بلكه 

نحوه توزيع منابع ميان مناطق مختلف نيز اهميت دارد. 
بر اساس آمار وزارت آموزش فرانسه، اگرچه اين كشور در 
ميان كشورهاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي از نظر 
هزينه آموزشي در سطح مياني قرار دارد، متوسط هزينه 
سرانه دانش‌آموزان دوره متوسطه در دهه گذشته كاهش 

جزئي داشته‌است. 
 ‌نسل جديدي كه خواهان تعريف تازه‌اي از آموزش است 
‌اعتراضات فرانســه در كنار بحث‌هاي اخير درباره اصلاح 
نظام بازرسي مدارس در انگلستان، تصويري گسترده‌تر از 

چالش‌هاي آموزش در اروپا ارائه مي‌دهد. 
در فرانسه، دانش‌آموزان درباره كمبود منابع و نابرابري 
فرصت‌ها اعتراض مي‌كنند، در انگلستان نيز، معلمان 
و مديران درباره فشار نظام ارزيابي و ضرورت توجه به 

تفاوت‌هاي اجتماعي مدارس هشدار مي‌دهند. 
هر چند مســئله در كشــور انگلســتان نه با اعتراض 
خياباني دانش‌آموزان، بلكه بــا انتقاد فزاينده مديران 
مدارس و معلمان از شــيوه ارزيابي مــدارس مطرح 
شده‌است، اما اين انتقادات نيز نظام آموزشي قديمي 
و فرسوده‌اي را نشان مي‌دهد كه پاسخگوي نياز امروز 

جامعه نيست. 
روزنامه گاردين در گزارشــي در تاريخ ۲ اكتبر ۲۰۲۶ 
نوشت كه نظام بازرسي مدارس انگلستان، موسوم به 
Ofsted، قرار است براي دومين بار در كمتر از يك سال 
مورد بازنگري قرار گيرد. ايــن تصميم پس از افزايش 
نگراني‌ها درباره فشار رواني ناشي از فرآيندهاي ارزيابي 
بر مديران و كاركنان مدارس و همچنين بحث درباره 
ميزان عادلانه بودن اين شيوه سنجش اتخاذ شده‌است. 
بر اساس اين گزارش، لوسي پاول، وزير آموزش بريتانيا، از 
Ofsted خواسته است چارچوب ارزيابي مدارس را دوباره 
بررسي كند تا شرايط اجتماعي و اقتصادي هر مدرسه در 

قضاوت درباره عملكرد آن نقش بيشتري داشته باشد. 
منتقدان معتقدند مدارس در مناطق محروم يا مدارسي 

كه با تعداد بيشــتري از دانش‌آموزان داراي 
نيازهاي آموزشي ويژه روبه‌رو هستند، شرايط 
متفاوتي دارند و ارزيابي آنها بدون در نظر 
گرفتن اين تفاوت‌ها ممكن اســت تصوير 
كاملي از عملكرد واقعي مدرسه ارائه ندهد. 

يكي از محورهــاي اصلي ايــن انتقادها، 
تأثير نظام ارزيابي بر ســامت روان مديران 

و معلمان اســت. گارديــن در اين 
رابطه به نتايج يك نظرسنجي از 
اعضاي اتحاديــه ملي آموزش 
)NEU( اشاره كرده كه در آن، 

ســه‌چهارم پاسخ‌دهندگان 
گفته‌انــد بازرســي‌هاي 
مــدارس تأثيــر منفي 
بــر ســامت روان آنها 

داشته‌است! در واقع نظام جديد ارزيابي Ofsted كه با 
هدف ارائه تصويري دقيق‌تر از عملكرد مدارس طراحي 
شده‌بود، اما پس از اجرا با انتقادهايي از سوي بخشي از 

مديران و معلمان روبه‌رو شد. 
حال اتحاديه‌هاي مديران مدارس از بازنگري در اين نظام 
استقبال كرده‌اند و مي‌گويند كه يك نظام بازرسي مؤثر 
بايد ضمن حفظ استانداردهاي آموزشي، شرايط واقعي 

فعاليت مدارس را نيز در نظر بگيرد. 
 ‌     فاصله ميان اهداف رسمي آموزش و دنياي 

واقعي دانش‌آموز ‌
اما چرا نظام‌هــاي آموزشــي در جاي جــاي جهان 
نتوانسته‌اند خود را با تغييرات نسلي هماهنگ كنند؟ 
دكتــر آزاد محمدي، عضــو هيئت علمي دانشــگاه 
فرهنگيــان، معتقــد اســت: »گاه در نظــام تعليم و 
تربيت، فاصله ميان آرمان‌ها و اهدافي كه مســئولان 
نظام آموزشــي دنبال مي‌كنند بــا ويژگي‌هاي واقعي 
دانش‌آموزان دچار نوعي تعارض مي‌شــود.‌« به گفته 
اين استاد دانشگاه، اين فاصله در شرايط امروز به دليل 
گسترش فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي پيچيده‌تر 
شده، چراكه دانش‌آموزان ديگر تنها از طريق مدرسه، 

خانواده و معلم با جهان بيرون ارتباط نمي‌گيرند.‌«
محمدي توضيح مي‌دهــد: »در دنيــاي ارتباطات و 
شــبكه‌هاي اجتماعي، مواجهه كودكان و نوجوانان با 
ســبك‌هاي مختلف زندگي، ارزش‌ها و الگوهاي 
رفتاري بسيار گسترده و مستقيم شده‌است. اين 
محرك‌هاي شناختي و عاطفي، نيازمند قدرت 
تحليــل و داوري بالايي هســتند و طبيعي 
اســت كه گاهي ميان آنچه نظام آموزشــي 
دنبال مي‌كند و آنچه دانش‌آموز در جهان 
پيرامــون خود تجربــه مي‌كند، 
چالش بسياري ايجاد شود.‌«

او بــر اين باور اســت كه 
كاهش نقش انحصاري 
معلــم  و  مدرســه 
به‌عنــوان تنها منبع 
شــناخت و الگــو، 
يكــي از تغييرات 
مهم عصــر جديد 

است كه بايد بدان توجه شود: »در گذشته مدرسه و معلم 
از مهم‌ترين منابع شناخت و الگوسازي براي كودكان و 
نوجوانان بودند، اما امروز با حضور گسترده شبكه‌هاي 
اجتماعي، بلاگرها، اينفلوئنسرها و چهره‌هاي رسانه‌اي، 
منابع الگويي دانش‌آموزان تغيير كرده‌است. اين تغيير، 
يك واقعيت اجتماعي است و نظام آموزشي بايد آن را در 

سياست‌گذاري‌هاي خود مورد توجه قرار دهد.‌«
    ‌ضرورت پرورش توانايي فكر كردن ‌

محمدي معتقد اســت پاســخ به اين تغييرات، صرفاً 
افزودن محتواي جديد به كتاب‌هاي درســي نيست، 
بلكه نيازمند بازنگري در اهداف آموزشي است: »ما بايد 
بيش از گذشــته بر پرورش تفكر نقادانه، تفكر خلاق، 
تفكر مراقبتي، قدرت قضــاوت و داوري تمركز كنيم. 
دانش‌آموز امروز بايد ياد بگيرد چگونه اطلاعات را تحليل 
كند، چگونه احساسات خود را مديريت كند و چگونه در 

موقعيت‌هاي مختلف تصميم بگيرد.‌«
به گفته ايــن عضو هيئت علمي دانشــگاه فرهنگيان، 
مهارت‌هايي ماننــد مديريت هيجانــات، گفت‌وگوي 
مؤثر، شناخت احساسات و كنترل خشم بايد به بخش 
جدي‌تري از آموزش تبديل شوند، چراكه نوجوان امروز 
با مسائل و فشارهايي روبه‌روست كه نسل‌هاي گذشته 
با اين شدت تجربه نمي‌كردند.  او با بيان اينكه اگر اين 
مهارت‌ها در دانش‌آموزان تقويت نشود، ممكن است با 
چالش‌هايي در زندگي فردي و اجتماعي مواجه شوند، 
اظهار مي‌دارد: »آموزش كه فقط انتقال اطلاعات نيست، 
آموزش بايد به انســان كمك كند خودش را بشناسد، 
ديگــران را درك كند و بتواند درباره مســائل مختلف 

قضاوت كند.‌«
 ‌    كتاب درسي بايد مسئله واقعي دانش‌آموز 

را ببيند ‌
محمدي يكي از مســائل مهم نظام‌هاي آموزشــي را 
بي‌توجهي احتمالي به »عامليت دانش‌آموز« مي‌داند، 
يعني اينكه دانش‌آموز به‌عنوان انساني داراي انتخاب، 

نياز، تجربه و دغدغه‌هاي شخصي ديده شود. 
او معتقــد اســت: »مطلوبيت‌هــاي آموزشــي نبايد 
فقط مطلوبيت‌هايي باشــد كه از نــگاه برنامه‌ريزان و 
نويسندگان كتاب‌هاي درسي تعريف شده‌است. نيازها 
و تجربه‌هاي خود دانش‌آمــوزان نيز بايد در نظر گرفته 

شود.‌«
به گفته اين عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان، زماني 
كه دانش‌آموز احســاس كند آموزش با مسائل واقعي 
زندگي او ارتباط دارد، امكان شكل‌گيري ارتباط عميق 

با مدرسه و يادگيري افزايش پيدا خواهد كرد. 
محمدي هشــدار مي‌دهد: »اگر عامليت دانش‌آموز را 
ناديده بگيريم و فقط بخواهيم محتوا را به شكل انتقالي 
ارائه كنيم، ممكن است نتيجه معكوس ايجاد شود، يعني 
دانش‌آموز از مدرسه و نظام آموزشي فاصله بگيرد. اين 

اتفاق در واقع نقض هدف تربيتي است.‌«
به گزارش »جوان« شايد مسئله اصلي امروز آموزش، 
تنها مربوط به كمبود معلم، نبود بودجه يا حتي شيوه 
ارزيابي مدارس نباشد، بلكه مسئله اين است كه مدرسه 
تا چه اندازه مي‌تواند صداي نسلي را بشنود كه در جهاني 

متفاوت از گذشته زندگي و رشد مي‌كند. 
اكنون تجربه اعتراضــات دانش‌آموزي در فرانســه و 
بازنگري در نظام ارزيابي مدارس انگلســتان به جهان 
نشان مي‌دهد كه چالش آموزش در امروز، بيش از هر 
چيز به رابطه ميان مدرسه و دانش‌آموزاني بازمي‌گردد 

كه نيازها، تجربه‌ها و دغدغه‌هاي متفاوتي دارند. 
نسل جديد مي‌خواهد ديده و شنيده شود و آموزش را 
با مسائل واقعي زندگي خود پيوند بزند. بنابراين آينده 
نظام‌هاي آموزشــي به توانايي آنها در شــناخت ابعاد 
انساني، اجتماعي و فرهنگي اين نسل و بازتعريف نقش 

مدرسه در زندگي دانش‌آموزان وابسته است و بس.

آشوب بین‌نسلی »مشق« در فرانسه و انگلیس
 ‌شكاف ميان نسل جديد و نظام‌هاي آموزشي در لندن و پاريس بالا گرفته‌است ‌

دانش‌آموزان سراسر فرانسه از کمبود منابع و نابرابری فرصت‌ها، شلوغی کلاس‌ها  و فرسوده ‌بودن مدارس آشوب کرد‌ه‌اند. در انگلستان معلمان و مدیران از فشار نظام ارزیابی و ضرورت توجه
 به تفاوت‌های اجتماعی مدارس هشدار می‌دهند. این‌ها را می‌توان آشوب »مشق« نامید، مشق هم در معنای تکلیف درسی و هم در معنای سختی روزگار که نسل جدید زیربار آن نمی‌رود
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ایران صدرنشین رباتیک دانش‌آموزی آسیا
 دانش‌آمــوزان ايرانــي در آوردگاه رباتيــك 
آســيا- اقيانوســيه ۲۰۲۶ مالزي، با درخشش 
در چندين ليگ رقابتي، بار ديگر نــام ايران را در 
صدر رباتيــك دانش‌آموزي قاره ثبــت كردند. 

رباتيــك  مســابقات 
آسيا- اقيانوسيه ۲۰۲۶ 
به ميزباني مالزي، براي 
تيم دانش‌آمــوزي ايران 
با يك دستاورد بزرگ به 
پايان رســيد، جايي كه 
نمايندگان كشورمان با 
كسب عناوين نخست، 

دوم و سوم در بخش‌هاي گروهي ساخت ربات در ليگ 
Prototype Challenge، قهرماني بخش تيمي اين 
رقابت‌ها را از آن خود كردند.  تيم رباتيك دانش‌آموزي 
ايران در بخش اصلي اين رقابت‌ها، يعني ليگ پروتوتايپ 
چلنج، توانســت با عبور از ســد رقبايــي قدرتمند از 
كشورهاي ژاپن، كره جنوبي، مالزي، عربستان سعودي، 
هنگ‌كنگ و چين، جايگاه نخســت را به دست آورد 
و پرچم ايران را بر فراز اين رقابت‌ها بــه اهتزاز درآورد. 
تيم‌هاي كره جنوبي و مالزي نيز به ترتيب عناوين دوم و 

سوم اين مسابقات را كسب كردند. 

‌     جايي كه خلاقيت حرف اول را مي‌زند‌
نادر نوبخت، سرپرست تيم رباتيك دانش‌آموزي ايران، 
درباره جزئيات مسابقات برگزار شده و كسب موفقيت 
اين تيم به »جوان« مي‌گويد: »تيم ۳۵ نفره دانش‌آموزي 
ايران در اين دوره از مسابقات آسيا و اقيانوسيه توانست 
در بخش اصلي رقابت‌ها، يعنــي پروتوتايپ چلنج، به 
مقام قهرماني برسد. ويژگي مهم اين بخش آن است كه 
دانش‌آموزان در محل مسابقه و بدون آمادگي قبلي، بايد 

اقدام به طراحي و ساخت نمونه‌هاي اوليه ربات كنند و با 
تكيه بر خلاقيت، دانش فني و كار گروهي، چالش‌هاي 

تعريف‌شده را پشت سر بگذارند. «
او ادامه مي‌دهد: »دانش‌آموزان مــا در قالب گروه‌هاي 
دو نفره وارد رقابت شدند و در مراحل مختلف طراحي، 
ساخت و عملكرد ربات‌ها توانستند نتايج بسيار خوبي 
كســب كنند. در نهايــت نيز در مهم‌تريــن ليگ اين 
مسابقات، يعني پروتوتايپ چلنج، عنوان قهرماني را به 

دست آوردند. « به گفته نوبخت، موفقيت‌هاي تيم ايران 
تنها به يك بخش محدود نشد و دانش‌آموزان كشورمان 
در ليگ‌هاي ديگر نيز عملكرد درخشاني داشتند: »در 
ليگ فوتباليست و ليگ حامل نيز توانستيم مقام قهرماني 
را كسب كنيم. همچنين در ليگ درون )پهپادها( حضور 
موفقي داشتيم و در مجموع تيم ايران در چهار بخش 
مختلف مسابقات توانســت عنوان‌هاي ارزشمندي به 

دست آورد.‌«
     ‌يك ماه و نيم تمرين براي كسب قهرماني بزرگ‌

سرپرســت تيم رباتيك دانش‌آموزي ايران با اشاره 
به روند آماده‌ســازي اين تيم براي مسابقات مالزي 
عنوان مي‌كند: »دانش‌آموزان ما حــدود يك ماه و 
نيم به صورت فشرده در اردوهاي آماده‌سازي حضور 
داشــتند. در اين مدت، علاوه بر ســاخت و تكميل 
ربات‌ها، آموزش‌هاي تخصصي و تمرين‌هاي مربوط 
به ليگ‌هاي مختلف را زير نظر مربيان دنبال كردند 
و همين تلاش مستمر زمينه‌ساز اين موفقيت بزرگ 
شد.‌« او با اشــاره به سابقه درخشــان تيم ايران در 
ســال‌هاي اخير مي‌گويد: »اين تيم پيش از اين در 
مســابقات جهاني چين ۲۰۲۶ نيز به مقام قهرماني 
دست يافته‌بود. ســال گذشــته هم در رقابت‌هاي 
آســيايي تايلند عنوان نخست آسيا را كسب كرديم. 

اين مسير موفقيت ادامه خواهد داشت و تيم از همين 
امروز برنامه‌ريزي خود را بــراي حضور قدرتمند در 

مسابقات جهاني آينده آغاز مي‌كند.‌«
      ‌ربات‌هايي كه مهارت زندگي ياد مي‌دهند‌

نوبخت معتقد است ارزش اين رقابت‌ها تنها به كسب 
مدال و عنوان قهرماني محدود نمي‌شود. او درباره تأثير 
آموزشي اين مســابقات مي‌گويد: »يكي از مهم‌ترين 
دستاوردهاي حضور دانش‌آموزان در چنين رقابت‌هايي، 
درك اهميت كار گروهي، هم‌افزايي و كمك به يكديگر 
اســت. دانش‌آموزان در اين مســير ياد مي‌گيرند كه 
موفقيت نتيجه همــكاري، برنامه‌ريزي و اســتفاده از 
توانايي‌هاي مختلف اعضاي يك تيم اســت، موضوعي 
كه مي‌تواند در آينده براي آنها يك چراغ راه مهم باشد.‌«

او در پايان با قدرداني از حمايت‌هاي صورت‌گرفته براي 
حضور تيم كشورمان در اين مسابقات اظهار مي‌كند: »از 
همه افرادي كه در مسير حضور و موفقيت تيم ايران در 
اين رقابت‌ها ما را همراهي كردند، تشكر مي‌كنم. به‌ويژه 
سفارت جمهوري اسلامي ايران در مالزي كه حمايت و 
همكاري ارزشمندي داشتند. اميدواريم دانش‌آموزان 
ايراني بتوانند در آينده نيز اين افتخارات را تكرار كنند و 
پرچم ايران را در عرصه‌هاي بين‌المللي بيش از پيش به 

اهتزاز درآورند.‌«

گزارش »جوان« از موفقیت رباتکی دانش‌آموزی کشور با چاشنی خلاقیت و کار تیمی


